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حذف محدودیت حجم مبنا از معاملات ســهام در بــورس و فرابورس ایران، پس 
از بیــش از دو دهه اجــرا را باید یکی از معنادارترین اصلاحات ریزســاختاری بازار 
سرمایه دانست؛ اصلاحی که نه در سطح مقررات معاملاتی، بلکه در عمق منطق 
قیمت‏گذاری و کشف قیمت مداخله می‏کند. حجم مبنا از ابتدا به‏عنوان ابزاری 
شــبه‏نظارتی وارد ســاختار معاملات شــد تا از طریق کُند کردن انتقال نوســان، 
به‏طور هم‏زمان نقش ضربه‏گیر رفتاری، کنترل دستکاری قیمت و مهار هیجانات 
کوتاه‏مدت را ایفا کند. اما این ابزار، در بســتر نهادی و رفتاری بازار ســرمایه ایران، 
به‏تدریج از یک قاعده کنترلی به یک عامل اختلال‏زا در فرآیند تعادل بازار تبدیل شد. 
از منظر اقتصاد خرد بازارهای مالی، قیمت دارایی باید برآیند لحظه‏ای اطلاعات، 
ترجیحات و محدودیت‏های طرفین معامله باشــد. حجم مبنا با ایجاد یک آستانه 
مصنوعی برای »اعتباربخشی« به قیمت پایانی، این اصل بنیادین را مخدوش کرد 
و میان قیمت مشاهده‏شده در تابلو و قیمت تعادلی مورد انتظار بازار شکاف ایجاد 
نمود. در عمل، قیمت نه بر اساس شدت و جهت واقعی تقاضا، بلکه بر اساس میزان 
تحقق یک شــرط اداری تغییر می‏کرد؛ موضوعــی که به تأخیر در تعدیل قیمت، 
انباشت فشار معاملاتی و انتقال ناگهانی نوسان در مقاطع بعدی منجر می‏شد. این 
ناکارایی به‏ویژه در سهام کوچک و متوسط با شدت بیشتری بروز کرد. در این گروه 
از نمادها، که ذاتاً عمق بازار و گردش معاملات محدودتری دارند، حجم مبنای بالا 
عملًا نقش یک قفل نقدشوندگی را ایفا می‏کرد. نتیجه آن بود که قیمت‏ها در واکنش 
به اطلاعات جدید یا تغییر انتظارات، به‏صورت پیوسته و تدریجی تعدیل نمی‏شدند، 
بلکه در قالب دوره‏های رکود قیمتی و جهش‏های ناگهانی بروز می‏یافتند. این الگو 
نه‏تنها ریسک سرمایه‏گذاری را کاهش نداد، بلکه با افزایش عدم‏قطعیت و دشوارتر 
شدن مدیریت موقعیت، هزینه ریسک را برای سرمایه‏گذار بالا برد. از سوی دیگر، 

هم‏زیستی حجم مبنا با دامنه نوسان ایستا، یک ساختار دوگانه محدودکننده ایجاد کرد 
که نتیجه آن تقویت رفتارهای غیررقابتی، شکل‏گیری صف‏های پایدار و تضعیف نقش 
بازارگردان‏ها در تعدیل عرضه و تقاضا بود. در چنین ساختاری، معامله‏گر به‏جای تحلیل 
ارزش و زمان‏بندی ورود و خروج، به پیش‏بینی رفتار مقرراتی بازار و واکنش جمعی فعالان 
نسبت به محدودیت‏ها سوق داده می‏شد؛ پدیده‏ای که از منظر اقتصاد رفتاری، به تشدید 
رفتار گله‏ای و کاهش کیفیت تصمیم‏گیری منجر می‏شود. حذف حجم مبنا و تعیین آن 
معادل یک ســهم، به‏معنای کنار گذاشتن یک فیلتر غیرقیمتی در فرآیند کشف قیمت 
و بازگردانــدن نقش محوری به مکانیزم بازار اســت. در این چارچوب جدید، هر معامله 
حتی با حجم اندک دارای وزن اطلاعاتی کامل در قیمت پایانی خواهد بود و بازار ناگزیر 
می‏‏شــود اطلاعات را سریع‏تر و با اصطکاک کمتر جذب کند. این تغییر، به‏طور خاص، 
برای نمادهایی که در سال‏های اخیر به‏دلیل قفل معاملاتی و بی‏تحرکی قیمتی از کانون 
توجه سرمایه‏گذاران خارج شده بودند، می‏تواند به احیای جریان معاملات و بهبود عمق 
بازار منجر شود. با این حال، از منظر سیاست‏گذاری، حذف حجم مبنا را نباید به‏عنوان 
یک اقدام مستقل و کافی تلقی کرد. این تصمیم عملًا مسئولیت بیشتری بر دوش سایر 
ارکان ریزساختار بازار می‏گذارد. در بازاری که دامنه نوسان همچنان به‏صورت ایستا اعمال 
می‏‏شود و ســاعات معاملات محدود است، آزادسازی یک متغیر به‏تنهایی نمی‏تواند به 
کشــف قیمت کارا در تمام شرایط منجر شــود. بلکه خطر آن وجود دارد که نوسان‏های 
سرکوب‏شــده پیشین، در قالب شوک‏های مقطعی و رفتارهای هیجانی بروز پیدا کنند؛ 
مگر آنکه اصلاحات مکمل، به‏ویژه حرکت به سمت دامنه نوسان پویا، تقویت بازارگردانی 
حرفه‏ای و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، هم‏زمان دنبال شود. در مجموع، حذف حجم 
مبنا را باید نشانه‏ای از تغییر تدریجی نگاه نهاد ناظر از »کنترل ظاهری نوسان« به »پذیرش 
نوســان به‏عنوان جزء لاینفک بازار کارا« دانست. این تصمیم، اگرچه دیر اتخاذ شد، اما 
می‏تواند نقطه شروعی برای بازتعریف نقش مقررات در بازار سرمایه باشد؛ بازتعریفی که 
در آن، وظیفه ناظر نه مهندسی قیمت، بلکه تضمین شفافیت، رقابت و سلامت سازوکار 
کشف قیمت است. تنها در چنین چارچوبی است که بازار سهام می‏تواند از یک فضای 
مقررات‏زده و پیش‏بینی‏پذیرِ ظاهری، به یک بازار زنده، عمیق و قابل اتکا برای تأمین مالی 

و سرمایه‏گذاری بلندمدت تبدیل شود.

حذف حجم مبنا کافی نیست
کارشناس بازار سرمایه

حسنا هادی

 حذف گره معاملاتی
 بازار سرمایه 

تصمیم ســازمان بــورس و اوراق بهــادار برای تنظیم 
حجم مبنا به یک ســهم از اول دی‏ماه ۱۴۰۴ و حذف 
مقررات گــره معاملاتی، گامی مهم در جهت افزایش 
کارایی بازار ســرمایه است. این اصلاح ساختاری، که 
محدودیت قدیمی حجم مبنا را عملًا بی‏اثر می‏کند، 
مزایای متعددی برای مکانیسم معاملات و رفتار کلی 
بازار به همراه دارد و می‏تواند پایه‏ای محکم برای رشد 

پایدار فراهم کند.
حجم مبنا در گذشته مانند یک فیلتر عمل می‏کرد 
و قیمت پایانی را از بازتاب کامل عرضه و تقاضا دور نگه 
می‏داشــت. با حذف عملی این محدودیت، تغییرات 
قیمت سهام بر اساس معاملات واقعی تعیین می‏‏شود 
و اطلاعــات جدیــد – از گزارش‏های مالی شــرکت‏ها 
گرفته تا اخبار اقتصادی کلان – سریع‏تر در قیمت‏ها 
منعکس خواهد شد. این امر به‌ویژه در نمادهای بزرگ 
و شاخص‏ســاز مانند فارس، فولاد مبارکه، ملی مس 
و شــپنا مؤثر اســت، زیرا وزن بالای آن‏ها در شاخص 
کل باعث می‏‏شــود حرکت واقعی بازار مستقیم‏تر در 
شاخص دیده شود. نتیجه، کشف قیمت منصفانه‏تر و 
کاهش تأخیرهای مصنوعی در واکنش بازار به تحولات 
است. حجم مبنا اغلب باعث ایجاد صف‏های صوری و 
کاهش نقدشوندگی می‏شد، زیرا معامله‏گران برای تأثیر 
بر قیمت پایانی مجبور بــه حجم بالاتر بودند. حالا با 
آزادی بیشتر، سهام متوسط و کوچک راحت‏تر معامله 
می‏شوند و فاصله بین قیمت خرید و فروش )اسپرد( 
کاهش می‏یابد. این تغییر هزینه‏های غیرمســتقیم 
معاملات را پایین می‏آورد و بازار را برای سرمایه‏گذاران 
حرفــه‏ای جذاب‏تــر می‏کند. نقدشــوندگی بالاتر به 
معنــای ورود و خروج آســان‏تر از موقعیت‏ها اســت و 
می‏تواند به جذب نقدینگی جدید از ســرمایه‏گذاران 
نهادی و حتی خارجی کمک کند که خود عاملی برای 

حمایت از روندهای صعودی پایدار خواهد بود.
یکی از مشــکلات اصلی حجم مبنا، تقویت رفتار 
گلــه‏ای در بازار بــود. ســرمایه‏گذاران بــرای عبور از 
حجم مبنا به صف‏نشــینی روی می‏آوردند که این امر 
هیجانات کاذب ایجاد می‏کرد و قیمت‏ها را از واقعیت 
دور می‏نمود. با این اصلاح، تصمیم‏گیری‏ها بیشــتر 
بر پایه تحلیل فردی و عرضه-تقاضای واقعی خواهد 
بود. صف‏های خرید و فروش طولانی کمتر تشــکیل 
می‏شــوند و بازار به ســمت تعــادل طبیعی‏تر حرکت 
می‏کند. این تغییر بــه کاهش حباب‏های موضعی و 
اصلاحــات غیرضروری کمک می‏کند و در بلندمدت 

به ثبات بیشتر قیمت‏ها و شاخص کل منجر می‏شود.
بازارهای توسعه‏یافته مانند بورس نیویورک یا نزدک 
فاقد مکانیسم‏هایی مشابه حجم مبنا هستند و کشف 
قیمت را کاملًا به نیروهای بــازار واگذار کرده‏اند. این 
تصمیم بورس تهران را به اســتانداردهای بین‏المللی 
نزدیک‏تر می‏کند و سیگنال مثبتی به سرمایه‏گذاران 
خارجی می‏فرستد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز 
به جذب ســرمایه خارجــی دارد، چنین اصلاحاتی 
می‏تواند اعتمادســازی کند و زمینه ورود جریان‏های 
جدید نقدینگی را فراهم آورد؛ که مســتقیماً به رشد 

شاخص کل کمک می‏کند.
در بازار کنونی که شاخص کل بورس تهران سطوح 
تاریخــی بــالای 3/7 میلیــون واحــد را تجربه کــرده و 
رکوردشــکنی‏های پی‏درپی داشته، این تغییر می‏تواند 
محرک مثبتی باشــد. حرکــت واقعی نمادهــای بزرگ 
سریع‏تر در شاخص منعکس می‏‏شود و هیجانات مثبت 
راحت‏تــر منتقل خواهند شــد. در میان‏مــدت، انتظار 
می‏رود شاخص کل با پویایی بیشتر و نوسانات طبیعی‏تر 
)نه مصنوعی( به رشــد خــود ادامه دهــد، به‌ویژه اگر با 

تقویت بازارگردان‏ها و نظارت هوشمند همراه باشد.
در مجموع، حذف حجم مبنا مزایای ســاختاری 
عمیقی برای بازار ســرمایه ایــران به همــراه دارد: از 
کشف قیمت بهتر و نقدشوندگی بالاتر گرفته تا کاهش 
هیجانات کاذب و همگرایی جهانی. این اصلاح نه‌تنها 
کارایی معاملات روزانه را افزایش می‏دهد، بلکه پایه‏ای 
برای حرفه‏ای‏تر شدن بازار و جذب سرمایه پایدار فراهم 
می‏کند. در بازاری که نیاز به رقابت با کانال‏های موازی 
دارد، چنیــن تغییراتی می‏تواند نقطــه عطفی برای 

بازگشت اعتماد و رشد بلندمدت باشد.

کارشناس بازارسرمایه
سعید امیرشاه‏کرمی

حذف حجم‏مبنا در بازار سرمایه، تصمیمی است که ذاتاً می‏تواند تصمیمی درست 
تلقی شود، اما مشروط به اجرای پیش‏نیازهای آن. تجربه بازار سهام نشان داده است 
که هر تصمیم درست، اگر بدون فراهم‏شدن الزامات اجرایی و در زمان نامناسب اتخاذ 
شود، به‏سرعت به تصمیمی غلط و مسئله‏ساز تبدیل خواهد شد؛ تصمیمی که نه‏تنها 

کمکی به کارایی بازار نمی‏کند، بلکه می‏تواند خود منشأ بحران‏های جدید باشد.
حــذف حجم‏مبنا در بازار بــورس و فرابورس، آن هم به‏صــورت یکباره، عجولانه 
و خلق‏الســاعه، در مقطع فعلی با واقعیت‏های بازار سرمایه ایران همخوانی ندارد. 
پیش‏نیاز اصلی حذف حجم‏مبنا، بازگشــت دامنه نوســان به روند طبیعی و نرمال 
آن بــود؛ دامنه‏ای در محــدوده ۵ تا ۶ درصد که حتی در برنامه‏های اعلامی قرار بود 
به‏تدریج افزایش یابد. این در حالی اســت که دامنه نوسان بازار با استناد به شرایط 
بحرانی و ویژه محدود شــده و مسئولان سازمان بورس نیز صراحتاً اعلام کرده‏اند تا 
زمانی که بازار از شــرایط بحرانی خارج نشــود، دامنه نوسان به حالت طبیعی خود 
بازنخواهد گشت. از سوی دیگر، بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نشان 
داد که بازاری به‏شــدت هیجانی، شکننده و دشوار در کنترل است؛ بازاری که برای 
جلوگیری از تشــدید بحران، نیازمند حمایت مســتقیم دولــت، تزریق نقدینگی و 
ابزارهــای کنترلی بوده و نتیجــه آن تزریق حدود ۶۰ همت نقدینگی بــه بازار بود. 
مجموعه این اقدامات خود گواه آن است که بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ، ثبات و 
حرفه‏ای‏گری نرسیده و همچنان بازاری آماتور و مداخله‏پذیر است. ریشه این وضعیت 
را باید در مداخلات گسترده و مخرب اقتصادی در دو دهه گذشته جست‏وجو کرد؛ 
مداخلاتی که سرمایه را در کشور بی‏اعتماد، ناپایدار و غیرقابل‏پیش‏بینی کرده و اجازه 
شکل‏گیری یک بازار حرفه‏ای واقعی را نداده است. در چنین شرایطی، تا زمانی که 
بازار حتی به ســطح »نیمه‏حرفه‏ای« نزدیک نشده، حذف حجم‏مبنا  که فلسفه آن 
تعدیل هیجانات و کمک به کشــف قیمت منصفانه است نه اقدامی به‏موقع است و 
نه تصمیمی قابل‏دفاع. در بازارهای پیشرفته و حرفه‏ای یا حتی در صندوق‏های طلا 
با دامنه نوسان ۱۰ درصدی که عملًا حجم‏مبنای یک دارند، حذف این ابزار بر بستر 
بازار کارا، شــفاف و عادلانه انجام می‏شود؛ بازاری که در آن عدالت اطلاعاتی وجود 
دارد و همه فعالان به‏صورت برابر به اطلاعات اثرگذار دسترسی دارند. حال‏آنکه بازار 
سرمایه ایران اساساً بازاری کارا نیست. نه شفافیت اطلاعاتی در صنایع و شرکت‏ها 
وجود دارد و نه عدالت اطلاعاتی رعایت می‏شــود. اطلاعات بااهمیت اغلب ابتدا از 
کانال‏های غیررسمی، شایعات و فضای مجازی منتشر می‏‏شود و با تأخیری معنادار از 

طریق سامانه کدال به‏صورت رسمی در اختیار سهامداران قرار می‏گیرد.
بی‏عدالتی فقط به حوزه اطلاعات محدود نمی‏شــود. حتی در زیرساخت‏های 
نرم‏افــزاری و ســامانه‏های معاملاتی بازار نیــز عدالت و کارایی وجــود ندارد. بخش 
قابل‏توجهی از معامله‏گران حرفه‏ای و حقوقی‏ها از طریق کارگزاری‏ها به استیشن‏های 
معاملاتی دسترســی دارند و می‏توانند ســفارش‏های بزرگ و ســنگین ثبت کنند، 
درحالی‏که ســهامداران حقیقی بــا محدودیت‏های متعدد در ســامانه‏های آنلاین 
مواجه‏اند؛ از محدودیت تعداد ســفارش گرفته تا سرعت اجرا. این نابرابری، یکی از 
بزرگ‏ترین گلوگاه‏های ســاختاری بازار ســرمایه ایران است. در چنین فضایی که نه 

عدالت اطلاعاتی وجود دارد، نه عدالت معاملاتی، نه دسترسی برابر به زیرساخت‏ها، 
و در عین حال دامنه نوسان به بهانه شرایط بحرانی محدود شده است، حذف یکی 
از ابزارهای کنترلی بازار یعنی حجم مبنا، تصمیمی متناقض و پرریســک محسوب 
می‏شود. هنوز چند ماه از زمانی نگذشته که به دلیل هیجان و نبود نقدشوندگی، برای 
صدها شرکت اوراق تبعی منتشر شد و سهام بیمه شد؛ اقدامی که خود نشان‏دهنده 
عمق مشکلات ساختاری بازار اســت. حال حذف حجم مبنا، که یکی از ابزارهای 
تعدیل هیجان در بازار آماتور است، عملًا ناقض همان منطق کنترلی است که تاکنون 
به آن استناد می‏شــد. اگر واقعاً شرایط بازار نرمال است، اگر بازار در مسیر حرفه‏ای 
شدن حرکت می‏کند و اگر هدف، افزایش نقدشوندگی و روان شدن معاملات است، 
پیش‏نیاز آن افزایش دامنه نوسان و باز شدن فضای قیمتی است؛ حتی تا سطوحی 
مانند ۱۰ درصد. در غیر این صورت، حذف حجم مبنا پیش از اصلاح دامنه نوسان، 
تصمیمی متناقض اســت که به‏طور طبیعی به تصمیمی غلط تبدیل می‏‏شود و بار 

روانی منفی سنگینی بر ذهن سهامداران و فعالان بازار تحمیل می‏کند.
این بار روانی شاید بلافاصله در سطح عمومی بازار نمود پیدا نکند، اما به‏طور قطع 
فرضیه‏های منفی متعددی در ذهن فعالان بازار شــکل خواهد گرفت. تجربه سال 
۱۳۹۹ نشان داد که مهندسی بازار و تصمیمات خلق‏الساعه چگونه به شکل‏گیری 
فرضیه‏های مخرب انجامید؛ فرضیه‏هایی که در نهایت به واقعیت تبدیل شــد و آن 
حباب بزرگ و فروپاشی اعتماد، بازار سرمایه را بیش از پنج سال از مسیر طبیعی خود 
خارج کرد. در شــرایط فعلی نیز تمامی نشانه‏ها حاکی از آن است که پیش‏نیازهای 
حذف حجم مبنا فراهم نشــده و این تصمیم، تصمیمی نادرست است که می‏تواند 
به گروه بزرگی از ســهامداران، به‏ویژه حقیقی‏ها، آســیب وارد کند؛ آن هم در بازاری 
که نابرابری و بی‏عدالتی در آن کاملًا مشهود است. انتظار حداقلی آن است که این 
تصمیم به تعویق بیفتد و ابتدا دامنه نوسان به‏صورت اصولی افزایش یابد و سپس، 
به‏تدریج، بســتر حــذف حجم مبنا فراهم شــود. مدیریت فعلی بــازار، بدون تقویم 
مشــخص، بدون اطلاع‏رسانی قبلی و بدون شفافیت، قابل دفاع نیست. نمی‏توان 
از استانداردســازی بازار و افزایش دامنه نوســان ســخن گفت و همزمان، به‏صورت 
ناگهانی، یکی از مهم‏ترین ابزارهای کنترلی بازار را حذف کرد. این‏گونه تصمیمات آنی 
و بی‏برنامه، نه در راستای رشد بازار است و نه در جهت حمایت پایدار از سرمایه‏گذاران.
بازار ســرمایه پیــش از هر چیز نیازمند کارایی، شــفافیت، کاهــش انحصار در 
صنعت کارگزاری، اصلاح ســامانه‏های معاملاتی، کاهــش کارمزدهای ناعادلانه و 
از همه مهم‏تر، برخــورداری از یک تقویم اقتصادی و مالی مدون و قابل پیش‏بینی 
اســت. ســهامداران باید بدانند چه عرضه‏هایی در پیش اســت، چه ابزارهایی وارد 
بازار می‏‏شود و چه تغییراتی در مقررات رخ خواهد داد؛ نه اینکه همه چیز بر اساس 
شایعه، شــنیده‏ها و اعلام‏های لحظه‏ای پیش برود. از همین تریبون، این هشدار و 
اخطار به ســازمان بورس و متولیان اقتصادی داده می‏‏شــود که مبــادا بار دیگر، به 
بهانه کسری بودجه یا شرایط خاص، بازار سرمایه قربانی تصمیمات شتاب‏زده شود. 
حذف حجم مبنا بدون اجرای پیش‏نیازهای آن، می‏تواند بار دیگر سناریوی تلخ سال 
۱۳۹۹ را تکرار کند؛ سناریویی که نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن اعتماد و اعتبار 
بازار سرمایه نخواهد بود. این تصمیمات متعارض و مداخلات خلق‏الساعه، نه‌تنها 
به رشــد اعتماد منجر نمی‏شود، بلکه زمینه‏ساز شکل‏گیری فرضیه‏های منفی، 
تشــدید بی‏اعتمادی و در نهایت، یک تراژدی دیگر در بازار سرمایه خواهد شد؛ 
هشداری که باید جدی گرفته شود، پیش از آنکه هزینه‏های آن بار دیگر بر دوش 

سهامداران و اعتبار بورس باقی بماند.

بورس قربانی تصمیمات شتاب‏زده

کارشناس بازارهای مالی
بهمن فلاح

زنان و طلا؛ داستان یک 
نقش‏آفرینی قدرتمند

در سال‏هایی که فشار اقتصادی، پس‏انداز را برای بسیاری 
از خانواده‏هــا به یک دغدغــه دائمی تبدیل کــرده، طلا 
همچنان قابل‏اعتمادترین مأمن مالی برای طبقات مختلف 
جامعه باقی مانده است. اما تناقضی بزرگ شکل گرفته بود: 
درست در زمانی که مردم بیش از همیشه به ابزارهای امن 
سرمایه‏گذاری نیاز داشتند، مســیر ورود به بازار طلا برای 
بخش بزرگی از جامعه دشــوار، پرهزینه و در مواردی حتی 
ناممکن شده بود. همین واقعیت، زمانی که ایده ابتدایی 
»میلی« شکل گرفت، نقطه شروع یک هدف روشن شد: 
باز کردن درهای بازار طلا به روی تمام اقشــار، نه‌فقط آنها 
که توان سرمایه‏گذاری‏های بزرگ یا دسترسی به کانال‏های 
حرفه‏ای داشــتند.  بازار ســنتی طلا، به‏ویژه برای طبقات 
کم‏درآمد، همیشه با موانع جدی همراه بوده است. حداقل 
مبلغ‏های بالا، کارمزدهای متعدد، عدم‏اطمینان در لحظه 
خرید و فروش و نبود شفافیت قابل اتکا در قیمت‏گذاری، 
 ـعملًا   ـکه باید ابزار آرامش مالی باشد  باعث می‏شــد طلا 
به یک دارایی دور از دسترس تبدیل شود. آنچه ما در میلی 
دنبال کردیم، شکســتن همین چرخه بــود. فراهم کردن 
امکان خریدهای خرد، ایجاد اســتاندارد در قیمت‏گذاری 
و ســاده‏کردن فرآیند معامله، به بخش بزرگی از خانواده‏ها 
اجازه داد بدون نیاز به ســرمایه‏های بالا وارد بازاری شــوند 
که پیش از این برایشــان بسته بود. تغییر مهم‏تر اما در یک 
لایه اجتماعی‏تر اتفاق افتاد؛ جایی که زنان، به‏عنوان یکی 
از گروه‏هایــی که همــواره در مدیریت مالی خانواده نقش 
برجسته‏ای داشته‏اند اما در بازارهای رسمی کمتر فرصت 
نقش‏آفرینی مســتقیم پیدا می‏کردند، توانســتند حضور 
پررنگ‏تری پیدا کنند. تجربه نشــان داده بسیاری از زنان، 
به‏ویژه در طبقات متوســط و کم‏درآمد، مســئولیت اصلی 
پس‏انداز خانوار را بر عهده دارند. اما نبود ابزارهای ساده و 
امن، این نقش را محدود می‏کرد. امروز حضور گسترده زنان 
در پلتفرم‏های خرید طلای امن نشــان می‏دهد اگر بستر 
مناسب فراهم باشــد، یکی از پایدارترین و مسئولانه‏ترین 
بازیگران بازار همین گروه اســت. در طول مســیر توسعه 
میلی، بارها مشــاهده شــد که زنان با مبالــغ کوچک اما 
پیوسته، یک ســبد دارایی ایجاد کردند که برایشان حکم 
»پشتوانه شخصی« داشــت؛ پشتوانه‏ای که قرار بود به آن 
وابســته باشــند، نه اینکه فقط در ویترین باقی بماند. این 
واقعیت به ما یادآوری کرد که بازار طلا، اگر درست طراحی 
شــود، می‏تواند ابزار توانمندســازی اقتصادی باشــد؛ نه 
کالایی لوکس و نه ابزاری برای سفته‏بازی. بازار آنلاین طلا، 
برخــاف تصور برخی، تنها یک نوآوری فناورانه نیســت؛ 
تغییر در عدالت مالی است. امکان خریدهای خرد باعث 
می‏‏شود طبقات پایین‏تر نیز مانند طبقات ثروتمند، فرصت 
محافظت از دارایی و برنامه‏ریزی بلندمدت داشته باشند. 
وقتی شفافیت قیمت، حذف هزینه‏های زائد و امکان معامله 
لحظه‏ای در اختیار همه قرار گیرد، تفاوت قدرت اقتصادی 
میان گروه‏ها کاهش می‏یابد. این همان جایی است که یک 
ابزار مالی، به ابزاری اجتماعی تبدیل می‏شــود. اگر امروز 
هــزاران کاربر با درآمد محدود قادرند به‏جای نگه‏داشــتن 
دارایی در حســاب‏های غیرمولد یا پول نقدی که ارزشش 
هــر روز کاهش می‏یابــد، به‏صورت روزانــه یا هفتگی طلا 
بخرند، معنایش این است که مسیر برابری در دسترسی به 
ابزارهای مالی آغاز شده است. این اتفاق کوچک نیست. 
هــر بار که یــک خانواده بــا ۲۰۰ هزار تومــان، ۵۰۰ هزار 
تومان یا یک مبلغ جزئی دیگر بخشــی از پس‏انداز خود را 
به طلای امن تبدیل می‏کند، درواقع شکاف تاریخی میان 
»آنهایی که می‏توانستند سرمایه‏گذاری کنند« و »آنهایی که 
نمی‏توانستند« کمی کوچک‏تر می‏شود. در کنار این تحول، 
رشــد حضور زنان در بازار شــفاف طلا فقط یک شاخص 
نیست؛ یک پیام مهم برای سیاســت‏گذاری است. اگر در 
طراحی بازارها، ابزارهای ساده، امن و کم‏هزینه فراهم شود، 
زنان نه‏تنها مصرف‏کننده نهایی نیستند بلکه تصمیم‏گیران 
مالی توانمند و بازیگران اصلی امنیت اقتصادی خانواده‏ها 
خواهند بود. حمایت از این جریان، به‏ویژه از سوی نهادهای 
نظارتی و سیاست‏گذار، می‏تواند یکی از مؤثرترین مسیرها 
برای تقویت استقلال مالی زنان در جامعه باشد. بازار طلا 
آینده‏ای دیجیتال و شــفاف دارد؛ اما این آینده تنها وقتی 
به نفع جامعه خواهد بود کــه ورود به آن برای همه ممکن 
باشــد. آنچه ما در میلی دنبال می‏کنیم، فقط توسعه یک 
پلتفرم نیست؛ تلاش برای ساختن بازاری عادلانه‏تر است؛ 
بازاری که در آن سرمایه‏گذاری امتیاز طبقه‏ای خاص نباشد 
و زنان، خانواده‏ها و گروه‏های کم‏درآمد بتوانند همان اندازه 

که طبقات مرفه، از ثبات و امنیت مالی بهره‏مند می‏شوند.
مســیر ما روشــن اســت: تبدیل طلا از یک کالای 
سخت‏دســترس بــه یــک ابــزار مالــی روزمــره، امــن و 
عمومی. آنچه امروز به‏درســتی آغاز شده، اگر با همراهی 
سیاســت‏گذاران و نهادهــای ناظر ادامه یابــد، می‏تواند 
بخشــی از بار ســنگین نااطمینانی اقتصادی را از دوش 
خانواده‏ها بردارد و نقش‏آفرینی اقتصــادی زنان را از یک 

امکان محدود به یک جریان پایدار تبدیل کند.

مدیرعامل میلی
مصطفی اکرمی


